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 یده: چک
  .موجب شده تا تبیین ماهیت فقهی و حقوقی معاملات سهام از اهمیت دو چندانی برخوردار باشددر دنیای امروزی افزایش روزافزون معاملات در بازار بورس  

های اخیر با تشکیل شرکت های  که در سال  باشدفقهی از مسائل مستحدثه می  یبه تعبیرو  های سهامی و بورس مسائلی جدید هستند  مسئله سهام شرکت

  یع در مورد ب تقدم بحثی به صراحت  مبه این دلیل در منابع فقهی  ،  اند و مسائل جدیدی درباره آنها طرح شده استتجاری مطرح و روز به روز گسترش یافته

رفع نیاز  و نیز    شودطرفی رشد و تعمیق بازار سرمایه نیز موجب افزایش ضرورت اطمینان خاطر ذینفعان از آثار فقهی اقداماتشان می. از  هام یافت نمی شودس

معاملات و   ی بنابراین شناخت ماهیت فقه .تهای سهامی عام از طریق بازار سرمایه مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران به این بازار اس قیمت شرکتمالی ارزان

به دلیل اطمینان طرفین معاملات و بیع سهام از صحت این معاملا ت از دیدگاه  قواعد فقهی حاکم بر آنها و تطبیق و بررسی معاملات سهام با قواعد فقهی 

بازار سرمایه امروز است از ضروریات  نهایت مشروع بودن این معاملات،  ت   .فقهی و در  به عمل آمد، روشن شد که سهام معرف حقوق  با  حلیلی که از سهام 

شود. البته تردیدی نیست که سهام جزو اموال ذاتی باشد، پس سهام هم از نظر قانونگذار و هم از نظر عرف مال محسوب میسهامدار در شرکت سهامی می

بنابراین با توجه به قلمرو   بلکه جزو اموال اعتباری و معنوی است.  بیع از یک طرف و ماهیت نیست  انتقال  سهام از طرف دیگر معلوم می  حقوقی   عقد  شود 

با هیچ مانعی مواجه نمی نه از نظر شکلی  نظر ماهوی و  از  نه  بیع  از قانون تجارت  سهام از طریق عقد  قانونی اصلاح قسمتی  شود و اگر قانونگذار در لایحه 

فروش سهام یا خرید سهام یاد کرده است باید آن را به عقد بیع به عنوان یک عدد معین حمل کرد    در مورد متعدد از انتقال سهام تحت عنوان 13۴۷مصوب 

ند سهام را با  توان گفت نظر آن دسته از فقیهانی که انتقال حقوق مالی مان و از حمل آن به مجاز و قواعد عمومی قراردادها خودداری کرد. با این تحلیل می

دانند و آن را مشمول قواعد عمومی قراردادها می دانند درست نمی باشد و این تفسیر از عقد بیع، مخالف نگرش عرف و عقلاء است و نیز  عقد بیع صحیح نمی

 .شود یابد نمیمتناسب با عصر حاضر که دامنه اموال غیر مادی هر روز گسترش می

 

 ورس سهام، ماهیت فقهی بیع، بیع سهام، ب   :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

اهمیت روز افزون سهام و بازار عرضه و تقاضای آن) بورس( در نظام اقتصادی ایران و افزایش تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به  

برخوردار باشد. بازار سرمایه ایران در  کنند موجب شده تا تبیین ماهیت فقهی و حقوقی معاملات سهام از اهمیت دو چندانی  انجام معاملات می 

می بازار کوچکی محسوب  قواعد  گذشته  به  معاملات کمتر  بنابراین طرفین  گردید  می  فصل  و  به صورت کدخدامنشی حل  اختلافات  و  شد 

تا اختلاف در میان  های اخیر موجب شده  کردند و گسترش بازار و ذینفعان آن در سال حقوقی و فقیه حاکم بر معاملات سهام نیاز پیدا می 

شود افزایش یابد.  گذاران ناشران و کارگزاران بیشتر شود و به دنبال آن تعداد اختلافاتی که به مراجع قضایی و شعب قضایی ارجاع می سرمایه

 ت در بورس و  قضات در دعاوی مختلف با چالش های مختلفی مواجه می شوند و وکلا نیز به دلیل ناآشنایی با قواعد حقوقی و فقهی معاملا

 .نمایندسهام کمک چندانی به موکل خود و قاضی رسیده کند رسیدگی کننده نمی
 

می  اقداماتشان  فقهی  آثار  از  ذینفعان  خاطر  اطمینان  ضرورت  افزایش  موجب  نیز  سرمایه  بازار  تعمیق  و  رشد  طرفی  مالی  از  نیاز  رفع  شود 

بنابراین شناخت ماهیت فقه    تلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران به این بازار استهای سهامی عام از طریق بازار سرمایه مسقیمت شرکتارزان 

معاملات و قواعد فقهی حاکم بر آنها و تطبیق و بررسی معاملات سهام با قواعد فقهی به دلیل اطمینان طرفین معاملات و بیع سهام از صحت  

 .ت، از ضروریات بازار سرمایه امروز استاین معاملات از دیدگاه فقهی و در نهایت مشروع بودن این معاملا

را    برای بررسی بیع سهام از منظر فقهی لازم است، ابتدا ماهیت حقوقی ورق سهم را شناسایی شود؛ تا بتوان بر مبنای ماهیت حقوقی سهام، آنها

ر طرح و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؛  از منظر فقهی مورد بررسی و کنکاش قرار داد. برای انجام این تصمیم، نوشته حاضر را در دو گفتا

 . گفتار نخست به عنوان مبانی حقوقی بیع سهام و گفتار دوم به بررسی فقهی سهام به انجام خواهد رسید

 

 گفتار اول: مبانی حقوقی بیع سهام
نقول یا غیرمنقول بودن سند  در حقوق ایران بحث های محدودی درباره ماهیت حقوقی سهام مطرح شده و این بررسی ها به مواردی چون م

این زمینه صورت گرفته است؛ یک مکتب  محدود شده  اروپایی مباحثات متعددی در  این مسائل در حالی است که در حقوق کشورهای  اند. 

ی است، چرا که  فکری آنها را به عنوان دارایی و مکتب فکری دیگر آنها را در شمار تعهدات به شمار آورده است. این تفکیک دارای آثار متنوع

شوند مطالعه  اند اما نسبت به تعهدات اعمال نمیگروه دارایی طبقه بندی شده    برخی مقررات حقوقی نسبت به اموالی اعمال می شود، که در

 .دانان در ایران مبین ارائه چهار نظریه عمده استآثار حقوق 

گروهی دیگر حق عینی و برخی نیز آن را حقی خاص تلقی کرده اند.  عده معدودی سهم را مال محسوب نمی کنند، گروه آن را حق دینی و   

اند. در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در  نام تفکیک قائل شده اند، بین سهام بانام و بیحقوقدانانی که در خصوص ماهیت سهام بحث کرده 

اینگونه اسناد در حکم سند طلب است و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی    نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، 

 .اندسهام بانام توجهی به پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار نداشته  ، ولی در تحلیل(۵۴1:13۸۵است) کاتوزیان،
 

 بند اول:سهام به عنوان یک ورقه بهادار
حتی دادگاهیان را در بسیاری از موارد به چالش کشیده است. تشخیص اینکه آیا  تعریف ورقه بهادار یکی از تعاریف دشواری است که محققان و  

اما این تشخیص به خاطر    ،های بسیاری را به میان آورده است موضوع مورد بررسی تحت عنوان سهان از مصادیق ورقه بهادار است یا خیر بحث 

شود هر نوشته یا مستند قابل معامله ای که در تعریف اوراق بهادار گفته میقواعد و مقررات خاصی است که بر اوراق بهادار حاکم است. معمولاً 

 بدهی  دارای ارزش مالی است و تشخیص مصادیق آن با قانون و گاه با عرف خواهد بود. اوراق بهادار به دو نوع اوراق سرمایه یا مالکیت و اوراق  

 .تقسیم می شوند
 

گردد در این قانون به تقلید از قانون اوراق بهادار  برمی  13۴۵ون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب  در ایران سابقه انتشار اوراق بهادار به قان

بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه ساده و قابل  اوراق »آمریکا به تبیین مصادیق اوراق بهادار اکتفا شده است؛    1933

این تعریف جامع نبوده و بسیاری از اوراق بهاداری که قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را  (.  1از ماده  2) بند « معامله و نقل و انتقال باشند

و با اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر ربوی بودن اوراق قرضه، معامله این اوراق نیز    ۵۷گرفت به علاوه پس از انقلاب سال  داشتند در بر نمی 
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از شیوه بیان مصادیق و اوراق بهادار صرف نظر کرد و به ارائه تعریف کلی از اوراق بهادار    ۸۴. قانونگذار در قانون بازار سال  غیر شرعی اعلام شد

ماده    2۴) بند  «اوراق بهادار هر نوع ورقها سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالکین و یا منفعت آن باشد»پرداخت است:

1.) 

 

 انتقال سهم، انتقال عین یا تعهد؟ بند دوم:  
های حقوقی مبین این است که از منظر تاریخی انتقال سهم از مصادیق انتقال تعهد تلقی شده است تعداد قابل توجهی  بسیاری از نظام مطالعه  

کردند در حقوق این تبدیل تعهد تحلیل می انتقال و اوراق بهادار را با واژه انتقال تعهد و برخی با مفهوم 1۸از نویسندگان حقوق آلمان در قرن 

 (. 92،۴۵کشور انتقال تعهد روشی برای انتقال حقوقی دین است و قواعد مربوط به انتقال تعهد نسبت به اموال عینی اعمال نمی شود)ابراهیمی،

ساوینی مطرح شد به اعتقاد او استفاده گسترده از  در دکترین جدید آلمان و اتریش تئوری دیگری نیز توسعه یافت. این نظر ابتدا به وسیله  

شنهاد  اوراق بهادار و نیاز عملی به قابلیت انتقال ساده آنها حقوق را که این اوراق و انتقال آنها تحت حاکمیت قواعد خاصی هستند. ساوینی پی

روش های قانونی جدیدی را برای انتقال تعهدات  کرد که با پذیرش این موضوع که عرف در معاملات اوراق بهادار تجاری، موجب شد، حقوق،  

توسعه این    در نهایت   دهد.شناسایی کند. این روش اسناد کاغذی ساده شده در وجه حامل را برای انتقال تعهدات خاص مورد استفاده قرار می 

شد   موجب  اوراست  ایده  جدید  نظریه  در  شوند؛که  تلقی  مادی  اموال  بهادار  واقعاق  اوراق  در  حقوقیم  این  عینیت  عرف  آنها  در  که  اند 

 . (Micheler,160-161)اندیافته

دهد، که اوراق بهادار به محض انتشار از اموال دینی به اموال عینی تغییر می یابند. تئوری جدید ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش نشان می 

اسناد کاغذی صورت مادی یا عینیت می استعاره که حقوق در  انتقال تعهد  این  بر مبنای  بهادار  انتقال اوراق  یابند، توضیح می دهد که چرا 

شود. مطابق این نظریه انتقال سهام بانام با رعایت تشریفات  ورت نمی گیرد، بلکه مانند انتقال اموال مادی از طریق تسلیم دارایی انجام می ص

ته  دهنده مالک حقیقی سهام نباشد. البکند که به هیچ عنوان قابل خدشه نیست. حتی اگر انتقال قانونی حق نوینی برای انتقال گیرنده ایجاد می

 (. 13۷۴،1۵۷تواند علیه او دعوای مسئولیت مدنی اقامت کنند)صفایی،مالک حقیقی می  صورت سوءنیت انتقال گیرنده،در  

انتقالات غیرمجاز حمایت    اران اوراق بهادار در مقابل ریسکحقوق انگلیس نیز مانند حقوق آلمان مقررات انتقال و توسعه داده است تا از خرید 

ز  و از سوی دیگر یکی ا( 102،13۸۸است)اسکینی، ز خصایص سهم قابل انتقال بودن آنبا توجه به اینکه یکی ااز یک سو در حقوق ایران  .کند

به عنوان یکی از حقوق مالی سهامدار  «  حق انتقال سهم»  وجود   ، شکی در(10۸،13۷۷)تفرشی،  استآن    مصادیق حق مالی سهم، حق انتقال

برخی از حقوقدانان    گیری سریع در بین حقوقدانان وجود ندارد.تبدیل تعهد است یا تابع انتقال اموال هنوز موضع وجود ندارد. اینکه انتقال تابع 

اشاره به مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب   بانام و بی  13۴۷با  انتقال سهام  اشاره  در خصوص  انتقال  برای  ترتیبات لازم  نام صرفاً به 

قل و انتقال عقیده ابراز نمی کنند و برخی دیگر به صورت محدود نظراتی را بیان کردند که به اهم آنها به شرح  کنند و در خصوص ماهیت نمی

 .شود زیر اشاره می

سهام به شکل انتقال    توان گفت انتقالوان یک نتیجه میبعضی معتقدند از آنجا که حق شریک در شرکت سهامی حق عینی نیست به عن -1

 (. 3۴،13۸1ذیر نمی باشد)تفرشی،مالکیت این امکان پ

برخی بر این عقیده اند حق مالکیت بر سهام حقوق عینی است که به مال معینی یعنی سهم تعلق می گیرد و بنابراین نقل و انتقال سهام را   -2

 (. ۷0،13۸۸دانند نه انتقال تعهد)ستوده،خرید و فروش اموال می

انتقال سهام را  13۴۷و لایحه اصلاحی  با وجود این، قانون تجارت»  در زمره اعیان آورد بیان می کنندبرخی با اذعان به اینکه نباید سهام را   -3

 (. 30۸،13۸6)کاتوزیان،«بارها فروش نامیده است

سقوط  شده در بورس قطعاً مصادیق تبدیل تعهد نیست؛ چرا که تبدیل تعهد از اسباب   باید اذعان کرد در حقوق ایران انتقال سهم پذیرفته  

تعهد است نه انتقال تعهد و لازمه آن سقوط تعهد پیشین و ایجاد تعهد جدید است. علاوه بر آن در این تحول مدیون )شرکت( نیز نقش مهمی  

  ند دارد زیرا او با طلبکار جدید وارد رابطه تازه می شود در حالی که در بورس اوراق بهادار شرکت پذیرفته شد هیچ نقشی در نقل و انتقال س

 .ندارد. در واقع انتقال تعهد نظریه است که به واقعیت انتقال سهام نزدیک تر است
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 سهام:حق عینی یا حق دینی؟:  ۳بند  
یک حق    که این حق،  که قبلاً بحث شد سهام یک حق مالی است و در حق مالی بودن آن تردیدی نیست. اما باید به این سوال پاسخ دادچنان 

ی است که مالی را به طور کامل یا ناقص در اختیار شخصی قرار  عینی است یا دینی؟ آنچه که واقعیت است این است که حق عینی سلطه

شود، در حالیکه حق دینی حقی است که شخص بر دیگری پیدا  دهد و از رابطه مستقیم و قابل استناد در برابر هر شخص دیگری ناشی میمی

 (. ۵،13۸6تواند از او انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری بخواهد)کاتوزیان،یمی کند و م

  در حقوق آلمان و اتریش ماهیت حقوقی و اوراق بهادار به ویژه سهام موضوع مباحث عمیق بوده است این بحث با ظهور اوراق بهادار در اوایل

صویب قانون مدنی آلمان پایان یافت، هرچند در ابتدا سهام که به صورت اسناد  با ت  19آغاز شد و صد سال بعد در اواخر قرن    1۸نیمه قرن  

 کلمه  19کاغذی صادر می شدند، در بسیاری از تحقیقات حقوقی به عنوان دین یا تعهد هستند طبقه بندی می شدند ولی در اواخر قرن  

wertpapier   ورقه بهادار اشاره می کرد که با هدف انتقال از آن استفاده می  در حقوق آلمان و اتریش رواج پیدا کرد که به سند کاغذی

 .(Micheler, 2007, 1-150) شد و از آن پس در حقوق جدید این کشورها اوراق بهادار به عنوان اموال عینی طبقه بندی می شدند

  ارت به تعریف سند پرداخته شده است. لایحه اصلاحی قانون تج  2۴در ایران در هیچکس قوانین ماهیت سم مشخص نشده و صرفا در ماده  

قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص است میزان مشارکت و تعهدات و منابع آن در شرکت سهامی می باشد و بقیه صندوق قابل  »

 یران نظرات مختلفی  اد حقوق دانان در امو با استناد به این  «.  معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحبان در شرکت سهامی دارد

 .اندرا در خصوص ماهیت سند به شرح زیر ارائه کرده 
 

  را رابطهبرخی دیگر نیز رابطه بین شرکت تجاری و شرکت ها     اند سرم را طلب شریک از شرکت می دانند،برخی سرم را دین تلقی کرده -1

انام از جمله سهام بانام شرکت ها را جزو دیون محسوب می  ب   یکی از اساتید به صراحت اسناد(.  ۴۸،13۸3فرشی،تحقوق دینی می دانند )  

 (.۵-19۴:  136۸کند)الماسی،

منقول     بسیاری دیگر در خصوص ماهیت سم نظر نداده اند و به اعلام و منقول بودن آن اکتفا کرده و معتقدند که سهام را مانند هر مال -2

قانون مدنی آن را دین تلقی نکرده اند    ۷۷۴بنابراین قاعدتاً با توجه به صراحت ماده  (.  3۷،13۷۵دیگری می توان به رهن گذاشت ) کاتبی،  

 (. 19،136۸های تجاری را در زمره اموال منقول غیرمادی دانستند)اخلاقی،برخی نیز سهام شرکت 

داران نه کاملاً با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی و در واقع آن را حقی خاص می دانند.  بعضی از حقوقدانان معتقدند حقوق سهام   -3

دانند. از  در این خصوص دکتر کاتوزیان حقی که شریک در شرکت تجاری دارند را با ساختمان هیچ یک از حقوق عینی و دینی یکسان نمی

سرما بر  شرکا  عینی  حقوقی  قرارداد  اثر  در  ایشان  سالیانه  نظر  منافع  به  مربوط  درآمد  آن  موضوع  که  شود  می  حق  به  تبدیل  یه 

برخی دیگر نیز قائل اند که حق شرکا حق خاصی است اما این حق منحصر به مطالبه سود و تملک و باقیمانده  (.  30۸،13۷6است)کاتوزیان،

 (.10۸،13۷۸م است)تفرشی،  و آن حق فروش سه   سرمایه پس از انحلال نیست زیرا صاحب سهم حق دیگری نیز دارد

به یک حق عینی   یک از شرکا نسبت به آورده خود  البته خاطرنشان می شود، در حقوق فعلی ایران صرفاً در شرکت مدنی و حقوق عینی هر

 (. 12نسبت به کل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل می شود ) همان منبع،ص

ستوده تهرانی و دکتر مریم ابراهیمی ماهیت سهم را عین عنوان نموده اند. دکتر ستوده تهرانی  گروهی دیگر از صاحب نظران از جمله دکتر  -۴

کند  برای سهام دو معنا قائلند. یک معنا حقوقی که شریک در شرکت دارند و دیگری برگه بهادار این است که نه تنها حق شرکا را تایید می

معتقدند حقیقی     . ایشان در تبیین ماهیت حقوق سهامداران با تفکیک سهم و ورقه سهم،نماینده بلکه بیانگر حق مذکور)حق عینی( می باشد 

کند؛ در نتیجه گیرد اعطا میگیرد با خود سهم ادغام شده و مالکیت سهم به صاحب آن حقی را که به سهامدار تعلق میکه به سهام تعلق می

 (.  ۷2،13۸۸گیرد) ستوده تهرانی،به مال معین یعنی سهم تعلق می  حق مالکیت بر سهام حق دینی تلقی نشده و عینی می باشد که

واقعیت این است که هیچ یک از نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان به طور مطلق قابل رد یا تایید نیست. به نظر می رسد دیدگاه مناسبترین  

کنند، به طوری که حقوق مربوط به سهام را باید درون دو    است که این اوراق طبقه بندی قانونی خاص درباره حقوق مربوط به خود ایجاد می

قابلیت حقوق واعتبار دادن به شخصیت حقوقی    انتقال گیرندگان آن  -2در مقابل ناشران آن یعنی شرکت سهامی عام و     -1طبقه جای داد؛  

شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق  قرارداد و تعهد تلقی می است و در ابتدا یک حق ناشی از موجب می گردد سهمی که زاییده حقوق قرار داده 

آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی، همانگونه که شرکت پس از تاسیس شخصیت حقوقی جدایی از کسانی که آن را 
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اد می شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل گیری  یابد، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجبه وجود آورده اند می 

بنابراین سهم در مقابل شرکت یک حق ناشی از قرارداد بین سهامداران است. اثر این قرارداد وابسته به تراضی طرفین و   .خود متمایز می شود 

حوزه شرکت  در  دارد  می  مقرر  قانونگذار  که  است  بازارهای  احکامی  اقتضائات  دلیل  به  در سمت  ها  ترازو  کفه  اقتصادی  عمومی  نظم  و  مالی 

سود و  تر از توافقات قراردادی است. تعهدات ناشی از قانون و قرارداد، شرکت را ملزم به ایفای تعهدات خاصی همچون تقسیمقانونگذار سنگین 

ی بازار نیست بلکه تعهدی است که در وهله اول  کند لذا الزام به افشای اطلاعات صرفاً ناشی از نظریه های مربوط به کارایافشای اطلاعات می 

 سهامدار خود به تبع حق دینی موجود برعهده دارد و سپس از این تعهد به دلیل وظایف اجتماعی ناشر در مقابل جامعه و سایر     ناشر در مقابل

 .ستگذاران اهمیت بیشتری می یابد پس سهم در مقابل انتقال گیرنده و سایر اشخاص یک عین ا سرمایه
 

ورقه بعضی از حقوقدانان بر این باورند که ماهیت ورقی سهام با نام که با این تعبیر یک ورقه بهادار است از نمایندگی سهام فراتر می رود و  

ده  سهام ورقهای است که حقوق مربوط به سهامداران در آن منعکس شده و از این رو می تواند بر طبق مقررات حاکم بر اموال عینی انتقال دا

ی شود؛ لذا اگر ورقه سهم انتقال داده شود، خریدار نه تنها مالکیت سند را به دست می آورد بلکه نسبت به تمامی حقوق مربوط به سند محق م

یک    حقوق اوراق بهادار مربوط و با آن ادغام شده و آن را  که با  شود. سندی که به ورقه بهادار ارتباط دارد، در بردارنده یک حق با ارزش است

سازد می  عینی  عینی  دارایی  حق  یک  آثار  تمام  رو  این  مالکیت  از  حق  آن  کاملترین  گیرد   است  که  می  تعلق  بهادار  ورقه    به 

 (. ۵۸،1392)ابراهیمی،

شود الزامات خاص حاکم بر بورس و نظم عمومی حاکم بر آن، به همراه عرف تجاری  خاطرنشان می شود، پذیرش سهام در بورس موجب می 

این بازار برخی آثار این حق عینی را محدود کند. قوانین مختلف تجاری در بورس و اقتضائات و بازار سرمایه امروز نیز این تحلیل را  رایج در  

  .تایید می کند

سهم دارد. عینی بودن    ش تلقی شده است این خود دلیلی براز طرفی دیگر در قوانین مختلف نقل و انتقال اوراق بهادار یا سهام خرید و فرو

 :مواردی از این قوانین به شرح زیراند

مبین این است که در موارد متعددی به فروش سهم اشاره شده است که به برخی از    13۴۷مطالعه مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت سال   -1

به فروش     گونه سهام را ...شرکت این...  »  3۵ماده    ،«کسی که تعهد ابتیاع سهم را نموده ...    »  3۴آنها به صورت نمونه اشاره می شود. ماده  

این قانون در خصوص سهام وثیقه مدیران نیز با عنایت به   11۷لغایت    11۴، مفاد مواد  «در خرید سهام جدید ...»166ماده     ،«خواهد برساند

قانون مدنی دلالت بر این دارد که سهم شرکت سهامی در حکم عین است زیرا رهن دین باطل است، بنابراین نمی توان سهام را دین   ۷۷۴ماده 

 .گذار به امر باطل حکم نمی کندبه شمار آورد، چرا که قانون

درباره     مشاور سرگاه گذاری ...  »1  ماده    16. بند  بارها به خرید و فروش اوراق بهادار اشاره شده است   13۸۴در قانون بازار اوراق بهادار   -2

فروش مستقیم اوراق بهادار    »  در تعریف عرضه خصوصی آن را  1ماده    2۷. بند  «دهدخرید و فروش اوراق بهادار به سرمایه گذار مشاوره می 

این قانون به مالکیت سهام اشاره شده که متضمن عینی   ۵۵و  ۵۴تلقی کرده است. همچنین در مواد  ... «  توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی

 .بودن سهم است

این قانون در بحث از    ۵نیز به تملک سهام اشاره کرده است. ماده    13۸6قانون اساسی مصوب    ۴۴در قانون اجرای سیاست های کلی اصل   -3

 .به کار برده است، که دلالت بر عینی بودن مال دارد  را  «سقف مجاز تملک سهام  »های غیردولتی صراحتاً عبارت  نصاب مالکیت سهام در بانک 

به خرید فروش سهم اشاره کرده است. در تعریف سهام شناور آزاد    نیز  13۸۸قانونگذار در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب   -۴

 (. 1باشند ) بند ب ماده  ها بخشی از سهام شرکت معرفی شده اند که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام میدر بورس، آن 

مبلغ فروش سهام]   » و «ش فروش سهام ]در بورس[ارز»نیز، عبارت  13۸1قانون مالیات های مستقیم مصوب سال   1۴3ماده  1در تبصره  -۵

   .ملاحظه می شوند  «در بورس[

شورای عالی بورس و   علاوه بر این تصریح قانونگذار، بررسی عرف و رویه تجاری حاکم بر بازار سرمایه که در برخی موارد عیناً در مقررات مصوب

کنند که فعالان این بازار عملاً با سهم به عنوان یک عین برخورد می کنند و تاکنون  اند نیز تایید می سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس شده 

با آن مخالفتی نداشته است. به عنوان نمونه در رای صادره توسط شعبه   نیز  در   ۸۸ر سال  مجتمع قضایی شهید بهشتی د  19رویه قضایی 

خصوص پرونده شرکت فولاد خوزستان صراحتاً معامله سهام بیع عنوان شده است و تمام رویه های موجود در خصوص معاملات عمده سهام  

ئت  اند. ضمناً آرای صادره توسط هیها تا کنون ایرادی به شیوه فروش سهام وثیقه شده نداشتهاند. به علاوه اجرای احکام دادگاه پذیرفته شده 
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کند.  قانون بازار اوراق بهادار نیز که ماهیتاً از مصادیق داوری نیست و نوعی رسیدگی قضایی است، این ادعا را تایید می   36داوری موضوع ماده  

ورس  . همچنین امکان توثیق سهام شرکت های پذیرفته شده در بشوند ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می این آرا به صورت دوره 

بهادار مصوب   اوراق  توثیق  به موجب دستورالعمل  اخیراً  و  رواج داشته  بازار سرمایه  از سال های گذشته در  بورس     13۸9/3/29که  سازمان 

تیار  ها یا انتشار اخمند شده، یکی از این مواد است. رواج توصیف سهام بانام در بازار سرمایه به منظور تامین مالی همچون اخذ وام از بانک نظام 

دانند، اما توثیق سهام و بانام و عدم وجود هر گونه  فروش سهام تبعی در حالی است که بسیاری از حقوقدانان توصیف سهام بانام را صحیح نمی

دهد که از منظر آنها بین سند و موضوع آن یگانگی کاملی وجود دارد و به طرز تلقی  تردیدی در این خصوص در بین فعالان بازار نشان می 

با عرف حاکم بر بازار متفاوت است. همچنین امکان فروش استقراض سهام با نام در بورس که البته هنوز در بورس تهران فراهم     حقوقدانان

عبارت که  شود  می  خاطرنشان  است.  موضوع  این  بر  دیگری  دلیل  نیز  فروش   short selling نشده  مالی  متخصصان  اصطلاح  در  که 

اسقراضی است، روشی است که در آن ابتدا سرمایه گذاری اوراق بهادار را از شرکت دیگری قرض می کند و آن را به فروش می رساند و پس از  

 (. 200۸مدتی اوراق بهادار مورد نظر را خریداری می کند و قرض خود را باز پس می دهد)بوریس،  

ای است که بر خلاف تصور حقوقدانان در بازار سرمایه که با ورود تکنولوژی و تحولات فرآیند معاملات همراه بوده، به گونه  همچنین اقتضائات

خصوص سهام و بانام که معتقدند عرف، بین سند و حق مبنای آن، یگانگی قائل نیست، ثابت می کند تحولات بازار سرمایه در مقایسه با عمر  

ن بسیار سریع بوده است؛ چنانکه حقوق در این مدت نتوانسته خود را با این تغییرات سازگار کند و یا راه حل متناسب با آن  کوتاه بورس در ایرا

ای که  یافتهارائه دهد. علاوه بر سرعت تغییرات تکنولوژی، از آنجا که اغلب رویه ها و مقررات در بازار سرمایه ایران با تقلید از بورس های توسعه 

لا هستند شکل گرفته و فاصله زیادی بین حقوق ایران که مبنای فقهی دارد و رویه ها و مقررات بازار سرمایه را  دارای نظام حقوقی کامن  عمدتاً

ماه به طول می انجامید،    3تا    2نشان می دهد. از این رو در حالی که در بورس پس از جنگ تحمیلی فرآیند ثبت معاملات به نام خریدار  

گیرد. از سوی دیگر، از آنجا که عملیات تسویه وجوه ثمن معامله بین کارگزاران به صورت مستقیم انجام  ن اتفاق در لحظه صورت میامروزه ای

میلیون تومان    300تا    200شود و با توجه به کندی فرآیند معاملات و تعداد کم شرکتهای پذیرفته شده در بورس حجم معاملات در حدود  می

در   امروزه  برای  بود.  آتی  یا  مشترک  سرمایه  در حساب های  ها  واسطه  توسط  و  مستقیم  غیر  به صورت  اغلب  بهادار  اوراق  مالی جدید  بازار 

 .شودمشتریان نگهداری می 

موارد  ها برای تامین مالی در این بازار که در بسیاری از  در نهایت نتیجه گیری می شود، پررنگ شدن نقش بورس در اقتصاد و وابستگی شرکت 

تر می باشد، نیاز به تحولات حقوقی در این حوزه را افزایش می دهد. زیرا هر نارسایی  ها کم هزینه تر و آسان از تامین مالی از بانک و سایر شیوه 

نین موجود اوراق  تنها با این چالش مواجه است که قواگذاران خواهد داشت. به علاوه قانونگذار نه ها و سرمایه حقوقی اثرات زیانباری بر شرکت 

های بازار مالی را ملحوظ دارند، بلکه هرگونه قانون گذاری جدید باید با سیستم سنتی حقوق  ای تنظیم شوند که پیشرفتبهادار باید به گونه

 .منطبق باشد، در نتیجه معاملات سهام از لحاظ فقهی نیازمند بررسی خواهند بود

ای حقوقی بالنسبت جدیدی در نظام حقوقی ما هستند و تبیین حقوق حاکم بر آنها امری چالش برانگیز  اوراق بهادار و ابزار بازار سرمایه نهاده 

به    است. حقوق این موضوع را پذیرفته است که رویه تجاری اسنادی را به وجود آورده که بدون اینکه موضوع ادعاهای مغایر قرار گیرند آزادانه

با حقوق قرارداد  آیند. گردش در می اموال  سهم  ادامه می یابد. سهم به عنوان دارایی بر ساختار سنتی حقوق  با حقوق اموال  و  آغاز شده  ها 

کند و آن را با ساختار حقوق اموال منطبق می  منطبق است. این سند که نماینده حقوق بنیادین در اوراق بهادار است را منحصر به دارایی می 

انتقال آنها به علت اعمال رژیم خاص حقوقی اموال نیست، بلکه ماهیت خاص این گونه اسناد    سازد. در واقع مادی بودن اسناد کاغذی برای

های بنیادی به سند سهم به سادگی قابل نگهداری  کند. با اعطای حقوق ناشی از دارایی است که اعمال این رژیم خاص حقوقی را توجیه می 

ود ایجاد سهام به عنوان حامل حقوق به نوعی انطباق شرکت ها با مسئولیت محدود با  شبوده و مورد معامله واقع و سند به سادگی شناسایی می

 .سیستم حقوقی اموال موجود است 

می سهامداران  بین  قرارداد  از  ناشی  مقابل شرکت، حقوقی  در  اعیان محسوب  سهم  زمره  در  ثالث  اشخاص  و  سهامداران  مقابل  در  اما  باشد، 

شود و از آن  تباط دارد در بردارنده یک حق با ارزش است. حقوق به سند اوراق بهادار مربوط به آن ادغام می . سندی که به ورقه سهم ارشود می

 .را یک دارایی عینی می سازد. از این رو تمامی آثار یک حق عینی که کاملترین آن حق مالکیت است به ورقه بهادار تعلق میگیرد

کند. با این تعبیر تر میکند تا آن را از تعهدات دورتر کرده و به عیان نزدیکپذیرش سهام در بورس نیز خصوصیتی به این ورقه بهادار اعطا می 

ل نقل  قانون بازار اوراق بهادار منطبق است؛ چرا که این ورقه مستندی متضمن حقوق مالی قاب  1ماده    2۴ورقه سهام بر تعریف ارائه شده در بند  

به    و انتقال برای مالکین آن است همچنین انتقال سهم انتقال عین است که انتقال تعهد برخی از نتایج این تحلیل با توجه به امتیاز حق عینی
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صاحب حق عینی می تواند آن را به طور مستقیم اعمال کند و به عبارتی وی دارای حق تعقیب است؛ ولی حق دینی این  -1این شرح است:  

انتقال حق عینی بدون نیاز به    -2تواند علیه متصرف نهایی سهام طرح دعوا کند.  یاز را ندارد. بنابراین در معاملات فضولی سهام مالک می امت

اخذ  اذن دیگری امکان دارد ولی انتقال دین جز با رضای بدهکار ممکن نیست بنابراین برای انتقال سهام و پذیرفته شده در بورس مالک نیاز به  

ذن دیگری ندارد. از آنجا که سهام قابل پذیرش در بورس صرفاً سهام بانام شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند، انتقال سهم هیچ گاه  ا

 .نمی تواند منوط به اجازه مدیران شرکت یا اکثریتی از سهامداران باشد

ی سهام وقف و توثیق سهام و با نظام حقوقی ما منطبق است و  در بسیاری از اعمال حقوقی رایج در بازارهای سرمایه همچون فروش استقراض

 (. 1392،62فعالان بازار امکان استفاده از آن را بدون دغدغه ریسک حقوقی در اختیار دارند)ابراهیمی،
 

 ماهیت فقهی بیع سهام -گفتار دوم 

 تعریف فقیهان از بیع :  1ندب
اینکه برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد در مقام تعریف آن دچار اختلاف شده و هر  از دیدگاه فقهی فقیهان امامیه ضمن اذعان به 

گونه به  را  آن  تعریف کردهکدام  معاملات که ای  مانند  مباحثی  در  ویژه  به  دارد  مدنی  قانون  تدوین  در  فقهی  منابع  اهمیتی که  به  نظر  اند. 

 به آنها به طور عمده از منابع فقهی استفاده کرده است؛ برای روشن شدن بیشتر بحث به ذکر  قانونگذار در تدوین احکام و آثار و مقررات راجع

 :تعریف برخی فقیهان از بیع می پردازیم  

یعنی به عبارت است از انتقال عین مملوکه از یک شخص به  ی«  انتقال عین مملوکه من شخص الی غیره به عوض مقدر علی وجه تراض»  -1

 (. 1۴12،2۴0عوض معلوم و معین به نحو تراضی)ابن ادریس،  شخص دیگر در مقابل

یعنی به عبارت است از انتقال ملک از یک مالک به شخص دیگر با استفاده از الفاظ  «  نقل الملک من مالک الی غیره بصیغه مخصوصه»  -2

 0(  1۴0۸،۵۵مخصوص )محقق کرکی،

ه اوماهو فی حکما من شخص الی  کعقد علی انتقال عین مملو  بیعال» را اینگونه تعریف می کند    ععلامه حلی در کتاب مختلف الشیعه بی- 3

یعنی بیع، عقدی است برای انتقال این مملوکه یا آنچه در حکم آن است، از یک شخص به شخص دیگر،  ضی«  غیره بعوض مقدر علی وجه الترا

 . (1۴16،۸3در مقابل عوض معلوم به نحوه تراضی )علامه حلی،

نظیر     فقیهانی  تعاریفی که  حلبیابی»همچنین  انصاری»،  «محقق حلی»،  «الصلاح  مکاسب،    «مرحوم شیخ  خراسانی»در  آخوند  از    «مرحوم 

ن بر مکاسب،  وحاشیه  البته آیت الله    « آیت الله خویی»،  «مرحوم طباطبایی یزدی»یسان  باشد؛  اند، تقریباً به همین صورت می  از بیع نموده 

   .کرده که همانند اعاریف قبلی، بر عین بودن مبیع دلالت دارد  تعریف  «تبدیل چیزی از اعیان در مقابل عوض در جهت اضافه»خویی، بیع را  

  شرح اسمی   رح اسمی است و به تعبیر مرحوم صاحب جواهربا تأمل در تعریف های یاد شده روشن می شود که همه آنها تعریف ش  همچنین

پس اشکال برخی از فقیهان به بعضی از تعریف ها در این مورد که جامع و مانع نیستند درست نمی باشد زیرا    .بیانگر حقیقت بیع نمی باشند

 .وصف جامعیت و مانعیت از اوصاف تعریف های حقیقی می باشد نه تعریفهای لفظی و شرح اسمی

بیع، آن را به طور مستقل تعریف نکرده  ناحقوقدان  بلکه درنیز در خصوص تعریف  بیع به تعریف قانون  اند،  گذار اکتفا  تبیین احکام راجع به 

اند. به نظر می رسد آخرین تعریفی که از فقیهان نقل گردیده مناسبتر است؛ یعنی بیع تملیک مال است به عوض، البته این عوض باید  کرده 

 .ر بر بگیردمادی را نیز د  معلوم و معین باشد زیرا این تعریف به راحتی می تواند انتقال اموال غیر

 

 شرایط اختصاصی مبیع در بیع سهام-2بند
که عقد بیع به درستی واقع شود، باید از شرایط  این اسی و مهمی برخوردار است پس برایمبیع در عقد ببع به عنوان یکی از عوضین از نقش اس

باشد، عین باشد، قابل خرید و فروش ) ملک آزاد ( باشد، معلوم و  و اوصافی اساسب برخوردار باشد. از جمله این اوصاف، مبیع باید مالیت داشته 

از میان شرایط یاد شده دو شرط اول یعنی مالیات داشتن و عین    .معین باشد، هنگام عقد موجود باشد، قابل تسلیم و مالک فروشنده باشد 

   .نوشته از اهمیت بالاتری برخوردارندسهام دارند در این    بودن را به دلیل ارتباط زیادی که با موضوع در تبیین بیع

قابل    -2مفید بودن و نیازی را برآورده کردن، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی،    -1اند:  فقیهان در تعریف مال از دو شرط زیر بحث کرده 

اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید از ضروری ترین وسایل زندگی است ولی چون هیچ کس   ،اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین

نمی تواند نسبت به آنها ادعای مالکیت کند مال محسوب نمی شود. به نظر فقیهان چنانچه چیزی یکی از دو شرکت یاد شده را نداشته باشد  
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هستند)  آنان  خمینی، خوی، مصباح، الجزیری، از جمله  امام    ممنوع می دانند. آیات عظام  آن را مال ندانسته و درنتیجه خرید و فروش آن را  

 . (13۸3،۴1تفرشی ،

 با مطالعه نظر فقیهان و حقوقدانان روشن می شود آنچه شرط تحقق مالیات در مال است، صرف استفاده و انتفاع است؛ اعم از آن که این

 (. 13۷1،3و خوی،1۴13،۴۷بالقوه قابلیت انتقال را داشته باشد)عاملی،انتخاب فعالیت داشته باشد یا    
 

آیا معیاری نوعی یا معیاری شخصی است. اکثر فقیهان معیار    ،سوال بسیار مهمی که در اینجا قابل طرح است این است که معیار تشخیص مال 

مودند و تنها از ظاهر بیان آنها این امر قابل استنباط است.  نح ننوعی را پذیرفته اند، منتها برخی به آن تصریح نمودند ولی برخی به آن تصری

تعداد کمی از فقیهان معاصر در مقابل نظر اکثریت فقیهان ضابطه شخصی را برای مالیات پذیرفته و معتقدند اگر چیزی برای فردی از افراد  

آورده سازد شیء مورد نظر نسبت به او از مالیت برخوردار خواهد بود  هرچند در زمان یا مکان خاص مفید باشد و بتواند نیازی از نیازهای او را بر 

زیرا نیازهای افراد متنوع است و لازم نیست که یک شیء مورد توجه و رغبت عام مردم باشد تا مال محسوب شود؛     و مال محسوب می شود،

خواهد داشت و حتی برخی از آنان معتقدند که در اینجا غرض    بلکه اگر چیزی برای فردی از افراد جامعه دربردارنده نفع و فایده باشد مالیت

گردد؛ زیرا اگر افراد دیگر جامعه نیز در موقعیت این اشخاص قرار گیرند، آن را دارای ارزش تلقی خواهند  شخصی در واقع به غرض نوعی برمی

 (.1۴1۵،209بپردازند)منتظری،کرد و حاضر می شوند برای به دست آوردن آن مقداری از اموال خود را در ازای آن  

های  باشد، که در سال های سهامی و بورس مسائلی جدید هستند به تعبیر فقیهی از مسائل مستحدثه میدانیم مسئله سهام شرکت چنانکه می

این دلیل در منابع  اند و مسائل جدیدی درباره آنها طرح شده است به  اخیر با تشکیل شرکت های تجاری مطرح و روز به روز گسترش یافته

 فقهی هم تقدم بحثی به صراحت در مورد به اتهام یافت نمی شود و فقط یکی از فقیهان معاصر بیع سهام شرکت های سهامی را مطرح و  

 (. 13۸3،۴1تصریح به جواز آن داده است) تفرشی و سکوتی،

اند، فقیهان دیگر را که وارد بحث بیع سهام  هام یا ماهیت آن نشده البته ایشان نیز به همین اندازه اکتفا نموده و وارد بحث تحلیلی راجع به س

 :نشده اند می توان به دو دسته تقسیم کرد

دانند و در نتیجه انتقال و حقوق را مشمول بیع نمی دانستند و این امر ناشی از دو دیدگاه بوده  ای از آنها که بیع را اختصاص به اعیان می دسته

 .اگر در عوضین مالیت شرط است، اختصاص به عیان دارد و حقوق مالی محسوب نمی شونداست؛ یکی این بوده که  

دانند در نتیجه پذیرند. دلیل آن این بوده که عین را اختصاص به اموال مادی می تعدادی از فقیهان در جانب ثمن یا عوض نیز حقوق را نمی   

 رسد با توجه به مبانی فقهی  دانستند. بنابراین به نظر میست مشمول عقد بیع نمیحقوق را به دلیل این که داخل در قلمرو اعیان و اموال نی

 .این دسته از فقیهان فروش سهام از طریق عقد بیع امکان پذیر نمی دانند
 

ته قرار گرفتن در دانند بلکه علاوه بر اعیان، حقوق را نیز شایسدسته دیگر از فقیهان بر خلاف دسته اول مبیع را در عقد بیع مختص اعیان نمی

البته این    .)1۴13،23؛ مکارم،  1۴1۸،۸؛ قدیری،1۵/1صحیح دانسته اند) امام خمینی البیع  عقد بیعنسته و انتقال آن را در قالب  ردیف اعیان دا

انشعاب آب و برق و امتیاز  دسته از فقیهان اگر چه با صراحت از فروش سهام یاد نکرده اند ولی از جواز فروش اموال ای مانند حق سرقفلی حق 

اند که با استفاده از وحدت ملاک موارد یاد شده می توان گفت در نظر این دسته از فقیهان بیع سهام نیز  تلفن و مانند آن به صراحت یاد کرده 

زیرا    ،دار به خریدار است بلا اشکال می باشد زیرا هدف عمده در فروش سهم انتقال خود سهام و ورقه سهم نمی باشد بلکه انتقال حقوق سهام 

م ارزش ذاتی ندارد تا مانند دیگر اموال دارای ارزش ذاتی در عقد بیع موضوعیت داشته باشد بلکه چون جزو اموال اعتباری است و به  هس  هورق

قوق نیز مانند سرقفلی و  اعتبار اینکه حاوی حقوق دارنده سهم و بیانگر آن ها می باشد مورد خرید و فروش قرار می گیرد پس از انتقال این ح

 .غیره که آنها نیز جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال است

شود از آنجا که ماهیت حقوقی برگه سهام به عینی بودن مال دلالت دارد در نتیجه فقیهانی که بیع اموال غیر از اعیان را مردود  خاطرنشان می

 .سهم ماهیت عینی دارد  چراکه از لحاظ حقوقی ماهیت برگه  راهگشایی برای پذیرش بیع سهام دانست.تواند  دارند می می
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 : نتیجه گیری
 .سهام با حقوق قراردادها آغاز شده و با حقوق اموال ادامه می یابد  -1

زمره اعیان محسوب    باشد اما در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث در  سهم در مقابل شرکت حقیقی ناشی از قرارداد بین سهامداران می  - 2

 . می شود

ا  شود و از آن رسندی که به ورقه سهم ارتباط دارد دربردارنده یک حق با ارزش است، این حق به سند اوراق بهادار مربوط و با آن ادغام می  - 3

 .یک دارایی عینی می سازد

 .تواند آن را به طور مستقیم اعمال کند و به عبارتی وی دارای حق تعقیب استاین حق عینی )سهام( می   صاحب- ۴

 .انتقال این حق عینی در بورس سهام، بدون نیاز به اذن دیگری امکان دارد-۵

 .دانستن سهام مرتفع می شود   عینایراد گروهی از فقیهان که بیع سهام را نمی پذیرند، با  - 6

  بیع از موضوع های عرفی بوده و احکام راجع به آن امضاءی می باشند، پس باید برای تعیین قلمرو آن باید به عرف مراجعه کرد و با مراجعه - ۷

مانند حقوقبه عرف معلوم می  اموال غیر مادی  بلکه  ندارد  مادی  اموال  به  اختصاص  آنها  نظر  بیع در  از قبیل حق مولف حق    شود که  مالی 

 .گیرد و اطلاق بیع به انتقال این قبیل حقوق امری رایج و مرسوم استسرقفلی و نیز بیع سهام در بورس در بر می

باشد، پس سهام هم از نظر قانونگذار و  با تحلیلی که از سهام به عمل آمد، روشن شد که سهام معرف حقوق سهامدار در شرکت سهامی می - ۸

شود. البته تردیدی نیست که سهام جزو اموال ذاتی نیست بلکه جزو اموال اعتباری و معنوی است. بنابراین با  هم از نظر عرف مال محسوب می 

شود انتقال سهام از طریق عقد بیع نه از نظر ماهوی و نه از نظر  مرو عقد بیع از یک طرف و ماهیت سهام از طرف دیگر معلوم میتوجه به قل

در مورد متعدد از انتقال    13۴۷شود و اگر قانونگذار در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  شکلی با هیچ مانعی مواجه نمی

فروش سهام یا خرید سهام یاد کرده است باید آن را به عقد بیع به عنوان یک عدد معین حمل کرد و از حمل آن به مجاز و    سهام تحت عنوان

توان گفت نظر آن دسته از فقیهانی که انتقال حقوق مالی مانند سهام را با عقد بیع  قواعد عمومی قراردادها خودداری کرد. با این تحلیل می

ن را مشمول قواعد عمومی قراردادها می دانند درست نمی باشد و این تفسیر از عقد بیع، مخالف نگرش عرف و عقلاء است  دانند و آصحیح نمی

 .  شود یابد نمیو نیز متناسب با عصر حاضر که دامنه اموال غیر مادی هر روز گسترش می 
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